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 چكيده
ي شـناخت بشـر نيسـت،  امـا     مفهوم جديدي در حـوزه كه مفهوم زمان آينده با آن

بررسـي  . اي متـأخر اسـت  هاي دنيا پديدهرمزگذاري مستقل آن در بسياري از زبان
شناختي بازنمايي اين مفهوم حاكي از اين حقيقت است كه ابزارهـاي واژگـاني   رده

ينده را به صورت بالقوه، توانايي رمزگذاري رويدادهاي زمان آ» اراده«و » طلب«بيان 
شود كه طبيعت مفهوم طلب و اراده، وقوع گزاره را اين مهم از آنجا ناشي مي. دارند

در اين مختصر بر آنيم تا در چـارچوب  . زنددر زماني فرا روي زمان گفتار رقم مي
ازفعلـي واژگانيبـه فعـل    » خواسـتن «شدگي، به كاوش در سير تحول فعل دستوري

» آينـده «پس به فعلي معين با معناي دسـتوريزمان  و س» اراده«معين وجهي با معناي 
كـاربرد فعـل   » شدگيِخاص«هاي اين پژوهش، حاكي از آن است كه داده. بپردازيم

، پيـدايش  »ريـزي شـده  ي برنامهآينده«در بيان حتميت وقوع رويداد در » خواستن«
ايـن   .اسـت را در فارسـي امروزبـه ارمغـان آورده   »آينده«ي تحليلي مستقلزماننشانه

زمان و با يك ، به طور هم»خواستن«ي هجري فعل درحالي است كه در قرون اوليه
- صورت زباني بازنمايي هردو مفهوم وجهيت اراده و زمان آينده را بر عهده داشـته 

بـه عنـوان   »خواسـتن «شدگيِ فعـل  توان گفت كه در مسير معينرو مياز اين. است
قابـل  » آينـده «بـه زمـان  » اراده«ز وجهيـت  ي آينده، رخداد تغييري مفهـومي ا نشانه

  .مشاهده است
  .شدگيشدگي، خاصزمان آينده، وجهيتاراده، معين :ها واژهكليد
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  مقدمه .1
بخشي از محور زمان است كه برروي اين محور، جايي پس از زمان گفتار را اشـغال  »آينده«

در » آينـده «تمركز كاربرد  )Bybee et al. 1994:244(بي و همكاران بر اساس نظر باي. كندمي
بيني گوينده در مورد وقوع يك رويداد، در زمـاني پـس از زمـان سـخن     زبان، بر بيان پيش

توان گفت كه مفهوم آينده، حامل درجاتي از تبلور حتميـت،  بر اين اساس مي. گفتن اوست
مبنـاي  اين بيان حتميت، مستلزم آن است كه وقوع رويداد از پيش، بر .قطعيت و تأكيد است

ريزي، قابل انتظار باشد؛ پس رمزگذاري زمان آينـده در زبـان، در اغلـب مـوارد،     يك برنامه
حـال، حامـل   شده، در عـين  ريزياين زمان برنامه. است» ريزي شدهزمان برنامه«رمزگذاري 

بينـي، غالبـاً   شـده و قابـل پـيش   ريزياست، چراكه در فراي  هر رويداد برنامه» اراده«مفهوم 
شناختي، زمـان  روست كه به لحاظ ردهاز همين. اي جهت تحقق آن رويداد حضوردارداراده

شدگي افعالي بازنمايي يابد كـه بـر مفهـوم طلـب و اراده     تواند از رهگذر دستوريآينده مي
بـه  . بـراي ارتبـاط افعـال مـرتبط بـا اراده و رمزگـذاري زمـان آينـده رك        (كننـد  دلالت مي

شدگي كـه چـارچوب كلـي پـژوهش حاضـر را      دستوري). Diewald et al. 2013:3-4ديوالد
زماني عناصر زباني است كه موقعيت هم) Panchronic(زمانيدهد، ديدگاهي همهتشكيل مي

ي بيشـتر  براي مطالعه(كند در نظام يك زبان را بر اساس تحولات در زماني آن توصيف مي
الـف و ب،   1387گـوي كهـن  بـه نغز . شـدگي در زبـان فارسـي رك   در خصوص دستوري

ــف و1389 ــن و داوري 1390ال ــوي كه ــف وب 1391و نغزگ ــين ). ال ــان، مع ــن مي - در اي

شود كه ناظر برپيدايش افعال معين ، به بخشي از اين ديدگاه اطلاق ميAuxiliation)(شدگي
ك بـه  .شـدگي ر ي بيشـتر در خصـوص معـين   بـراي مطالعـه  (از منابع فعلي واژگاني است 

ب، داوري و 1391، داوري ونغزگـوي كهـن   1390ب، نغزگوي كهن  1389نغزگوي كهن 
در اين مختصر برآن هسـتيم تـا بـا توسـل     ) . 1393الف وب و داوري 2013نغزگوي كهن 

شدگي مبني بر تكوين واحدهاي دسـتوري از واحـدهاي واژگـاني و بـر     برفرآيند دستوري
 Metaphoric(ط استعاريمعنا بس(، (Semantic Bleaching)اساس اصول آن از جمله معنازدايي

Extension ((زدايي و مقوله)Decategorization) (  شـدگي فعـل   ، معـين )تغييـرات واژنحـوي
در واقـع  . ي زمان آينده در زبان فارسي را مورد بررسي قرار دهيمبه عنوان نشانه» خواستن«

سي بـر اسـاس   رمزگذاري مفهوم آينده در زبان فار) 1: ها هستيمدر پي پاسخ به اين پرسش
در رونـد بازنمـايي   » خواسـتن «علت گزينش فعـل  )2پيوندد؟ چه تحول زباني به وقوع مي

زدايي شدگي و مقولهپيامدهاي واژنحوي اين تغيير در راستاي معين) 3معناي آينده چيست؟ 
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هاي فوق، پـس از معرفـي مختصـري از    كدام است؟ براي پاسخ به پرسش» خواستن«فعل 
،به عنوان نقش نماي آينده، در مدل ابعاد »خواستن«زمان آينده، به تحليل فعلمفهوم زمان و 

- مدل مذكوروضعيت همه. خواهيم پرداخت Auxiliation Dimensions Model)(شدگي معين

لازم بـه ذكـر   .گـذارد زمانياين فعل معين را در نظام ساخت معين زبان فارسي به نمايش مي
- كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار مـي »  رسي امروزفا«و » فارسي متقدم«است عبارات 

و زبان )هجري 7تا  4قرن (ي هجريكار رفته در متون قرون اوليهگيرند، به ترتيب به زبان به
غالب شواهد مورد بررسـي در ايـن   .شودكار رفته در گفتار و متون مردم امروز اطلاق ميبه

  .اندهمختصر، از متون مكتوب ادوار مذكور گزينش شد
  
  زمان .2

زمان، آغاز و پاياني ندارد، پس .  ي شناخت بشرمفهوم جديدي نيستمفهوم زمان، در حوزه
ما قادر نيستيم كه وقايع جهان پيرامون را بر طبق نقاط آغاز و پايان زمان بيان كنـيم، از ايـن   

ق زبـاني  تحق ـ. رو ناگزيريم كه هر رخداد واقع در زمان را نسبت به زماني ديگر بيـان كنـيم  
هـا و  هايي زباني براي گفتگـو در مـورد رخـدادها، وضـعيت    زمان، به معناي كاربرد ساخت

اين بدين معناست كه زمان در زبان يا زمان دستوري، . ها در نقاط مختلف زماني استكنش
به بيان ديگر زمان در زبان، جايگـاه  . مفهومي اشاري و در رابطه با زمان واقعي، نسبي است

رخداد را نسبت به زمان گفتار يا نسبت به زمان رخـدادي ديگـر در مـتن نشـان      زماني يك
ها نسـبت  ها و يا كنشوقتي نقاط زماني وقوع رخدادها، وضعيت). Bhatt 1999:43(دهد مي

) (Absolute Tense» زمان مطلق«شوند، ما در حال تعامل با مفهوم به زمان گفتار سنجيده مي
ن نقاط زماني نسبت به نقـاط زمـاني رخـدادهايي ديگـر در بافـت      اما زماني كه اي. هستيم 

 Comrie(در تعامـل هسـتيم   ) Relative Tense(» زمان نسـبي «شوند ما با مفهوم سنجيده مي

شود مي صورت خطي مستقيم نمايش دادهي مطالعات، زمان مطلق، بهدر پيشينه. )1976:5-6
اي كـه  ، نقطـه )از چپ به راست(مستقيمكه تصوري از محور زمان است، بر روي اين خط 

هر رخدادي كه در ). Binnik1991:4(شود ناميده مي» زمان حال«دهد، زمان گفتار را نشان مي
هايي كه است، يعني تمام موقعيت» گذشته«سمت چپ اين نقطه بر روي محور قرار بگيرد 

است اين نقطه باشد، اند و هر رخدادي كه در سمت ري گفتار در جريان بودهپيش از لحظه
و كوشـمايدر  ) Binnik 1991(بينيـك  . اسـت چه كه هنـوز رخ نـداده  است، يعني آن» آينده«
)1996: Koschmeider ( در واقع وجود خارجي ندارد، اين زمان، تنهـا  » زمان حال«بر آنند كه
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نـده،  ادعاي آنان مبتني بر اين عقيده است كه گذشـته و آي . رابطي ميان گذشته و آينده است
راستا بر روي محور زمانند، اما زمان حال كـه در ميـان ايـن دو    نقاطي ثابت، مشخص و هم

كند و موقعيت است، هستي پويايي است كه در امتداد محور زمان حركت مينقطه واقع شده
ناميده » حال«اين موقعيت مكاني در لحظه . شوداش در هر لحظه دستخوش تغيير ميمكاني
  .شوندهاي زماني رخدادها نسبت به آن سنجيده ميجايگاهشود و ديگر مي
  

  زمان آينده 1.2
 Comrie(ي قـرار گـرفتن در زمـان بـرون زبـاني اسـت       شدهزمان دستوري، بيان دستوري 

- ها و يا كنشطور كه اشاره گرديد، اگر اين زمان، جايگاه رخدادها، وضعيتهمان). 1985:9

. شودناميده مي» زمان مطلق«مان گفتار مشخص نمايد، ها را بر روي محور زمان نسبت به ز
  .گردددر اين مفهوم، زمان گفتار، مركز ارجاع زماني محسوب مي

  
  

  گذشته        آينده                                                             
  
  )پيش از زمان گفتار(                          )              پس از زمان گفتار(

  زمان مطلق): 1(نمودار 

 .Bybee et alبـي و همكـاران   در ايـن پژوهش،توصـيف مـا از زمـان آينـده پيـرو بـاي       

ي گفتار بيني تحقق يك موقعيت در گزاره پس از لحظهپيش "است كه آيندهرا )(1994:244
اي دستوري است ي ساده، نشانهتوان گفت كه آيندهبنابراين مي. دانندمي "و از سوي گوينده

. ورزديد تأكيـد مـي  آكه از رهگذر آن گوينده بر تحقق رخداد، در زماني كه در پي گفتار مي
كه جهت طوريگذارد، بهي گفتار را به نمايش ميي زماني از نقطهاين زمان دستوري، فاصله

هاي زمان گذشته است، بـه زبـان سـاده،    حركت بر روي محور زمان بر خلاف جهت نشانه
كه مفهوم زمان آينده مفهـومي جديـد در   با آن. كندبيني را رمزگذاري ميمفهوم پيش» آينده«

اي هاي دنيا پديدهي شناخت بشر نيست، اما رمزگذاري مستقل آن در بسياري از زبانحوزه
شرايطي است كه واحد زبـاني،  جا منظوراز رمزگذاري مستقل، اشاره به در اين. متأخر است

  )مركز ارجاع(ي گفتار   لحظه: حال
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زمـان بـر بـيش از يـك     است و به طور همتنها بازنمايي مفهوم زمان آينده را به عهده گرفته
اين امر در زبان فارسي امروز از رهگذر سـاخت فعـل معـينِ    . مفهوم دستوري دلالت ندارد

ده از اسـتفا .گـردد در اين معناي خاص حادث مي »مصدر مرخم+ شناسه + بن مضار خواه «
هاي تصريفي مورد استفاده در ساخت تحليلي فعل معين در بيان زمان آينده به جاي ساخت

هاي حال و گذشته و نيـز عـدم وجـود يـك سـاخت مشـخص تصـريفي بـراي         بيان زمان
شناسـان  است كه برخي از زبانرمزگذاري آينده در فارسي باستان و فارسي ميانه باعث شده

اي چـون  خانوادههاي همي صرفي زمان آينده همانند زباند نشانهفارسي، زبان فارسي را فاق
شناختي بازنمايي بررسي رده). (Mahmoodi-Bakhtiari 2002:74(لاتين و يوناني قلمداد نمايند

ترين منـابع تكـوين زمـان آينـده، عبـاراتي      مفهوم آينده حاكي از اين حقيقت است كه مهم
در ايـن ميـان،   . راده، اجبار و حركت را بر عهده دارندهستند كه بازنمايي مفاهيم دستوري ا

صورت بالقوه بيش از ديگر ابزارها ، به (Modality of Volition )»اراده«ابزارهاي بيان وجهيت 
 Bybee et alك به .ي بيشتر ربراي مطالعه(توانايي رمزگذاري رويدادهاي زمان آينده را دارند 

1991 ،Bybee & Pagliuca 1987  وBybee et al 1994 .(  وجهيت اراده، يكي از انواع وجهيـت
است كه بازنمايي آن از سوي افعالي با مفهوم طلب و اراده ماننـد   )(Root Modalityايريشه

، ) 1مثال (اين وجهيت بر شرايط اراده و ميل ). (Narrog 2009:13گردد حادث مي» خواستن«
  :كندوقوع رويدادي دلالت ميبه انجام كار يا ) 2مثال (تقاضا و حتي امر 

خواستي يك كتابي بنويسي مثـل چنـين گفـت زردشـت كـه روي نيچـه را كـم        مي )1
  ).103: 1392مدرس صادقي (كني

مگر نوبر خاطرخواهي به ! خواهم هفتاد سال خاطرخواه نباشيخاطرخواه بودي؟ مي) 2
  )68:1338پزشكزاد (اي بازار آورده

ي منـابع  شناختي خود در بـاره ي وسيع ردهاساس مطالعهبر ) 310:2002(هاينه و كوتوا 
منبع رايج ساخت زمـان آينـده    "خواستن"want  دارند كه فعلشدگي بيان ميرايج دستوري

هاي دنيا از جمله انگليسي، رومانيايي، لاتين، يوناني، سواحيلي و بلغاري در بسياري از زبان
ده از فعل مذكور، مـوردي از فرآينـدي كلـي    به باور ايشان، فرآيند تكوين ساخت آين. است

است كه از رهگذر آن، افعال به جهت بيان معاني زمان يا نمود، دستوري شده و بـه افعـال   
ي هفتاد زبـان  نيز با مطالعه)Bybee et. al 1994:243(بي و همكاران باي. يابندمعين تحول مي

هاي زباني ه، بالاترين ميزان تنوع ساختاندكه بيان زباني مفهوم آينددنيا به اين نتيجه رسيده
هاي دنيا، بـيش از يـك سـاخت    رو در اكثر زباناز اين. گذاردمورد استفاده را به نمايش مي
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تواند هم بـه دليـل تنـوع در منـابع     اين امر مي. استزباني، بيان اين مفهوم را بر عهده گرفته
تواند و هم مي ))Layering(بندي يهاصل لا(خدمت گرفته شده در اين مسير باشد واژگاني به

هـايي از كـاربرد   هاي زماني متفاوت باشد كـه لايـه  برخاسته از كاربرد منابع يكسان در دوره
ــه    ــرين لاي ــاه زي ــع را در جايگ ــين منب ــه  پيش ــد ب ــاي جدي ــي  ه ــود م ــل (آورد وج اص

در آن، يـك  اي از دستور را كه چنين حوزه) Hopper 1991:24(هاپر ). Divergence)(انشقاق
ــاني بازنمــايي مــي   ــد ســاخت زب هــرج و «شــود، شــرايط نقــش دســتوري از ســوي چن

هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه زبان فارسي نيز از ايـن  داده.نامدميcluttering)(»مرج
هاي بيان آينده از سوي روند مستثنا نيست، با اين حال بايد گفت كه گزينش هريك از نشانه

ي معنايي كاربردي است كه گويشور را به سـمت اسـتفاده از يـك    افاده گويشوران مبتني بر
شـده از  هاي خاص، معاني بازنمـايي پرداختن به اين صورت. كندصورت خاص تشويق مي

ســوي آنــانو نيــز رونــد گــزينش يــك ســاخت خــاص از ســوي گوينــده بــراي نمــايش  
ديگر مورد بررسي قرار دليل مجال محدود اين مقاله در پژوهشي آيندهموضوعي است كه به

جا كه محوريت پژوهش بر تحليـل ابـزار اختصاصـي بازنمـايي     در ادامه و ازآن.خواهيم داد
  .است،به معرفي و تحليل اين فعل خواهيم پرداخت» خواستن«آينده در فارسي، يعني فعل 

  
  ي زمان آينده در زبان فارسي نشانه: »خواستن«فعل  .3

اسـت كـه بازنمـايي مفهـوم     » خواستن«معين زبان فارسي، فعل معين در نظام  يكي از افعال
 بـه » خواسـتن «كه در اغلب كتب دستور زبان فارسي، فعل با آن. بر عهده دارد زمان آينده را

ي اي بـه نحـوه  گونه اشارهاست، ولي هيچي مفهوم آينده معرفي شدهعنوان فعل معينِ نشانه
است، بـا  نشده) 3مثال (در معناي واژگاني خود  »خواستن«تحول و ارتباط آن با فعل اصلي 

شدگي اين فعـل  به دستوري) 62-  50: 1382( و سبزواري ) 85- 84: 1376( حال خباز اين
براي توصـيف صـوري فعـل آينـده در     ( اندو كاربرد آن در نقش دستوري آينده اشاره كرده

و ) 62:1390(اميـار  ، وحيـديان ك )59:1387(الـديني  بـه مشـكوه  . دستور زبان فارسـي رك 
  )). 44:1380(زادهغلامعلي
نمايي، فعلـي واژگـاني   زمان با نقش دستوري زماندر فارسي امروز، هم» خواستن«فعل 

در ايـن معنـاي واژگـاني، فعـل خواسـتن بـا       . كنداست كه بر طلب كردن چيزي دلالت مي
چيـز يـا   (هاي عينيممانواع مت) 3(در. گردد كه هويتي عيني و فيزيكي داردمتممي همراه مي

  :استارائه شده» خواستن«براي فعل ) شيء
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خواهد، تغار خواهد، منبر ميخواهد؟ تنور ميپزي كم سرمايه ميكني خشكهخيال مي)3
شـهري  (خواهـد  خواهـد، هـزار جـور كوفـت و ماشـراي ديگـر مـي        خواهد، سنگ ميمي

340:1357(. 

» رويداد«عيني، ملموس و فيزيكي به يك از عنصري » خواستن«اما اگر هويت متمم فعل
- تحول يابد، اين فعل از يك فعل واژگاني به فعلي با معاني دستوري تحـول مـي  » كنش«يا 

گيـرد، بـدين   كسب چنين معناي دستوري كه از رهگذر تغيير ذات متمم صـورت مـي  . يابد
عهده نـدارد و   ديگر بار معنايي گزاره را به عنوان فعل اصلي بر» خواستن«معناست كه فعل 

فعـل  . شودكند رمزگذاري مياين بار معنايي از سوي فعل ديگر كه رويداد اصلي را بيان مي
و ) 4مثـال  (در مجاورت با اين فعل، تنها مفاهيمي دستوريازجمله وجهيت اراده » خواستن«

و  )4(هـاي  به بيان ديگر فعل خواسـتن در مثـال  . گذاردرا به نمايش مي) 5مثال (زمان آينده
از سـوي  ) Subjectified(شـده  افزايد بلكه تنها  مفـاهيمي ذهنـي  رويدادي به گزاره نمي) 5(

مفاهيمي كه بر مبناي پندار گوينده در خصوص وقوع يك . كندگوينده را به گزاره اضافه مي
اي، گرفتن از معناي گـزاره شدگي و فاصلهاين ذهني. گذارندي وجود ميرويداد پا به عرصه

  :شودرهنمون مي» معين«را به سمت كسب هويت فعل » خواستن«فعل 
  ).38:1331هدايت(خواستم به زمين فرو بروماز زور خجالت مي) 4
ها ديگرقدرتي براي برانگيختن و تكان دادن ما در آينده خواهند داشـت؟  وآيا داستان) 5

  )31:الف 1392مرشدزاده (
است كـه تغييـر مفهـومي در فرآينـد     Heine 1993:45)( اين موضوع همسو با نظر هاينه 

» كنش«به » شيء عيني«ي متمم فعل معين از پيدايش يك فعل معين را، همراه با تغيير مقوله
. كنـد شدگي هدايت ميي معيننمايد، تغييري كه فعلي واژگاني را به سمت جادهقلمداد مي

توانـد حتـي بـا گـزينش     مي Bolinger)(1980:297هدايت به سمت اين جاده از ديد بولينگر 
  :آغاز گردد» شيء«به جاي متمم » مصدري«متمم 
  ).26:1371ابوالفتوح رازي (پس از تكبيرات چون قرائت خواهد خواندن ) 6

شـدگي،  از يك فعل واژگاني به جزء دسـتوري معـين، يـا معـين    » خواستن«تحول فعل 
، كه »خواستن«فعل   در خلال اين فرآيند،. شدگي استفرآيندي در چارچوب كلي دستوري

اسـت، دسـتخوش   به دليل گزينش متمم فعلي، از معناي واژگاني فعل اصلي فاصـله گرفتـه  
و » زمـان آينـده  «اين تغيير معنايي، كسب معـاني دسـتوري   . شودتغييري در معناي خود مي

جا كه معاني از آن) Heine et al 1991(بر اساس نظر هاينه و همكاران . است» وجهيت اراده«
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- ارجاعي هستند، از ايندستوري در مقايسه با معاني واژگاني، معاني انتزاعي، غيرعيني و غير

رو كسب معناي دستوري از سوي يك واحد زبـاني، تغييـري در راسـتاي بسـط اسـتعاري      
شـدگي، بسـط   در رويكرد شناختيِ ايشان به فرآينـد دسـتوري  . معناي آن واحد زباني است
استعاره از . دهدشده، زيربناي ديگر تغييرات آن را تشكيل ميرياستعاريِ معناي واحد دستو

هـاي يـك حـوزه بـه     اين ديدگاه، ساز و كاري مفهومي است كه مارا قادر بـه درك هسـتي  
شـدگي،  رو در رونـد فرآينـد دسـتوري   نمايد، از ايـن اي ديگر ميهاي حوزهصورت هستي

ي مبدأ كه معاني عيني، حوزه: شودمي ي مفهومي قلمدادمسئول ايجاد ارتباط ميان دو حوزه
ي مقصد كه بر معاني انتزاعي دستوري دلالـت  گيرد و حوزهواژگاني و ارجاعي را در بر مي

ي معـاني  ي معاني واژگـانيبهحوزه به بيان ديگر استعاره،نگاشتي است كه ميان حوزه. كندمي
هاي عيني را بـه  اي كه حوزهيمند و فرافكننظام پيامدچنين نگاشت. شوددستوري برقرار مي

سازد، سهولت درك مفاهيم انتزاعي از جمله مفـاهيم دسـتوري   هاي انتزاعي مرتبط ميحوزه
دلالـت  » ي چيزيطلب كردن و اراده«از اين منظر، كه بر رخداد عيني» خواستن«فعل . است
 ـ. آيـد كند، در خدمت بازنمايي مفهومي انتزاعي مانند زمان آينـده درمـي  مي  Kuteva(وا كوت

، ي گوينـده دلالـت دارد  »خواسـته و آرزو «به لحاظ معنايي بر ي كهلافعابر آن است) 1994:80
از آنجا كه تنها خواسته اسـت،   خواستهاند، چون افعالي مناسب جهت بازنمايي مفهوم آينده

بـه   اين مفهوم. پذيراستتحققشده و ،ارادهصورت بالقوهناظر بررويدادي تحقق نايافته اما به
بـا مفهـوم آينـده اسـت، چـرا كـه       ) Iconicity( ي تصويرگونگيلحاظ اين ويژگي در رابطه

- به . پذيرندتحققريزي شده و غالباً برنامهرويدادهاي زمان آينده نيز اموري تحقق نايافته اما 

تعلـق  » آينـده «است، تصويري است كه بـه  » آرزو«خواسته و چه كه عبارت ديگرتصوير آن
ي از حـوزه » انتقـال اسـتعاري  «تـوان نـاظر بـر    چنين تناظري را مـي روست كه يناز ا. دارد
چنين افعالي شدگي به معيندر نهايت دانست كه » زمان«ي انتزاعي به حوزه» خواستن«عيني
ي ي زبان فارسي، حاكي از آن است كه تكوين نشانهي پيشينهحال، مطالعهبا اين. دانجاممي

است و ايـن تحـول، حركتـي تـدريجي در     ه يكباره صورت نگرفتهاختصاصي زمان آينده، ب
شـدگي  اين حركت تـدريجي از رهگـذر خـاص   . استشدگي اين فعل داشته راستاي معين

)Specialization ( است، چراكه در قرون در نشان دادن زمان آينده بوده» خواستن«كاربرد فعل
زمان و مبهم از سوي اين فعـل بـه   هم ي هجري، مفاهيم وجهيت اراده و آينده به طوراوليه

شدگي است كه از رهگذر يكي از اصول دستوري» شدگيخاص« . شدندتصوير كشيده مي
ك بـه  .شـدگي ر براي خـاص (خورد شده رقم ميي دستوريآن محدود شدن كاربرد گزينه
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Hopper 1991:22 زماني و تـدريجي در بخش بعد، روند در). الف 1389و نيز نغزگوي كهن 
هاي باستان، ميانـه، متقـدم و   ي زمان آينده در زبان فارسي را با توجه به دورهپيدايش نشانه

  .امروزمورد كاوش قرار خواهيم داد
  

راده و زمـان آينـده در زبـان    هاي وجهيـت ا روند در زماني پيدايش نشانه .4
  فارسي

، ناتل خانلري )308:1384) (Kent(، كنت )139:1382)(Schmitt(براساس مطالعات اشميت 
فارسي باستان، ابـزار آشـكاري   ) 63:1387(و مولايي ) 24:1388(، ابوالقاسمي )190:1365(

حال مفهوم زمان آينده در اين زبان از رهگذر است، با اينبراي نشان دادن زمان آينده نداشته
  :استقابل تعبير بوده)) 8(و ) 7(هاي مضارع التزامي در صيغه

7) tuvam: kā: xšāyaθiya: hya:aparam: āhy 

، 4ي داريوش در بيستون، ستون كتيبه) (426:1388كنت ( "تو كه پس از اين شاه شوي"
  ).37بند

8)tuvam: kā: hya: aparam: imām: dipim: patiparsāhy 

ي داريـوش در  كتيبـه ) (427:1388كنـت  ( "تو كه پس از ايـن، ايـن كتيبـه را خـواني    "
  ).42- 41، بند 4بيستون، ستون 

-jadدر فارسي باسـتان، از سـوي فعـل     "خواستن"شواهد حاكي از آن است كه مفهوم

- كـار مـي  شده است كه همواره با مفعول صريح شخصي و يا مفعول شيء بـه  بازنمايي مي

گـاه بـه عنـوان فعـل     هاي فارسي باستان هيچاين فعل در داده). 595:1388كنت (است رفته
اراده كه بر اراده و ميل بر انجام كنشـي دلالـت دارد و چـه در    معين، چه درمفهوم وجهيت 

  :استاست و تنها معناي واژگاني داشتهمفهوم آينده به خدمت گرفته نشده
9)adam: yānam: jadiyāmiy: Auramazdām: hadā: viθaibiš: bagaibiš 

كنـت  ( "خـواهم من اين را چون رحمت از اهـورامزدا بـا بغـان خانـدان شـاهي مـي      "
  ).21، بند Dي داريوش در پرسپوليس كتيبه) (446:1388

در فارسي ميانه، نيز همانند فارسي باستان، رمزگذاري زمان آينـده بـه صـورت مسـتقل     
  :شدندميهاي مضارع در بازنمايي مفهوم آينده به خدمت گرفتهاست و صيغهشدهانجام نمي

10)ud nimāyēm gāh ī rāstān ud ān ī drōzanā 
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ابوالقاسـمي  ( "جاي نكوكـاران و جـاي بـدكاران را   ) نشان خواهيم داد(را نماييم  و تو"
201:1388. (  

هستيم كـه از رهگـذر   » وجهيت اراده«با اين وجود، در اين دوره، شاهد پيدايش مفهوم 
گـذارد، در ايـن كـاربرد،    ي وجود مـي پا به عرصه "خواستن"به معني kāmistanفعل معين 

  :استمراه شدن با متمم شيء يا شخص با متمم مصدري همراه شدهبه جاي هkāmistanفعل
11)ud ka az āb be abgandan kāmēd 

  ).32:1369مزداپور ( "آن را از آب بيرون افكندن خواهدو چون "
ايـن  . اسـت در فارسي ميانه، فعلي واژگاني با معناي طلب و ميل بوده» خواستن«امافعل 

اسـت،در ايـن   شـده ايراني باستان با همـين معنـا منشـاء گرفتـه       -xuaz*  يفعل كه از ريشه
  :استطور غالب، حامل معناي واژگاني بودهدوره،به

12)kūmān čārag  xwāstan  abāyēd 

  ).195:1388ابوالقاسمي( "مان بايد خواستنكه چاره"
اسـت،  رفتـه كـار مـي  عنوان همكرد در ساخت افعال مركب نيز بهحال، اين فعل بهبا اين

. زنداستفاده از اين فعل در مقام همكرد، شرايط آغازكاربرد مفاهيم غيرواژگاني آن را رقم مي
با حمل مفاهيم (بيان وجهيت اراده  "زنهار خواستن" zēnhār  xwāstanفعل مركب ) 13(در 

  :است» كردن«براي فعل ) ردر بافتمتقاضا و ا
13)sāsān  az  papak pašt ud zēnhār xwāst kūm wizand ud zyān ma kun 

ــار  " ــان و زينهـ ــان از پاپـــك پيمـ ــانم مكـــن  خواســـتساسـ ــه گزنـــد و زيـ  "كـ
  ) .224:1388ابوالقاسمي(

در مقـام  » خواسـتن «شـدن فعـل   توان نتيجه گرفت كه آغازحركت دستوريبنابراين مي
در » تنخواس«اين كاربرد فعل .استي ميانه به وقوع پيوستهدر دوره» وجهيت اراده«ي نشانه

تصـويري از مفهـوم    "بـه حضـور فراخوانـدن   "كنار ديگر كاربرد پر بسامد آن يعني معناي 
اطلاق بازنمايي مفهوم ). 14و نيز  13مثال (گذارد را به نمايش مي» امر«يا » تقاضا«دستوري 

از غيـر از اول  » خواسـتن «بـدين معناسـت كـه    » خواستن«ي تحول فعل امر به مراحل اوليه
را به ذهن متبادر » امر»و » تقاضا«دوم و يا سوم شخص، كه به نوعي، شرايط شخص، يعني 

هـا،  در اين مثال(است ي وجود گذاشتهاول شخص پا به عرصه» خواستن«كنند، پيش از مي
ي شاه با زيردستان خود است، مفهوم امر را بيشـتر  ي گوينده و مخاطب كه رابطهنوع رابطه

  ):گذاردبه نمايش مي
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14)pāpak  kaš  ān saxun ašnūd kas frēstād ud sāsān ō pēš xwāst  ud pursīd… 

. "...پاپك كـه آن سـخن شـنود كـس فرسـتاد، ساسـان بـه پـيش خواسـت و پرسـيد          "
  ).224:1388ابوالقاسمي (

در خصوص  )Bybee et al. 1994:257(بي و همكاران باي ي اين تعبير، همسو با انديشه
هاي دنياست كهبر اساس آن اين دسـته از افعـال از   در زبان "خواستن"تحول افعال بامعناي

شدگي، مسير تحولي را از يك فعل واژگاني به فعلي با مفاهيم تقاضا، امر و رهگذر دستوري
 Diewald et(ديوالد و همكـار  . كننداجبار به سوي مفهوم اراده و سپس مفهوم آينده طي مي

al. 2013:5 ( آينـده  >قصـد و اراده    >مسير  امر و اجبـار نيز قائل بر وجود)   بـراي تكـوين
  .اندشده) هاي دستوري آيندهنشانه

كنـد  هاي دنيا در مسيري ادامه پيدا مـي اين سير تحول در زبان فارسي همانند ديگر زبان
هردو مفهـوم  . گردنديزمان از سوي شنونده تعبير مطور همكه در آن مفاهيم اراده و آينده به

توان گفت كه از اين رو مي. هستندSpeaker-(oriented(محور  - اراده و آينده مفاهيمي گوينده
جا كـه  از آن.ي اين تحول از امر به وجهيت گوينده محور و زمان آينده استسويهمسير يك

ست، به لحاظ در آينده ا) امرشده(مفهوم امر، مفهومي است كه همواره مستلزم وقوع رويداد 
) Heine 1993:68(هاينـه  .رسـد نظر ميشناسي، تكوين مفهوم آينده از آن، امري طبيعي بهرده

-Agent)(محـور  - وجهيـت كنشـگر  :گـذارد نيز با كمي تسامح بر وجود اين مسير صحه مي

Oriented< از » خواسـتن «بر همـين اسـاس حركـت فعـل     .محور - وجهيت گوينده >آينده
ي ميانه بـا كـاهش كـاربرد    اجباربه سوي مفهوم وجهيت اراده در دوره مفاهيم تقاضا، امر و

» خواستن«شود و فعل تشديد مي) "خواستن"با معناي (در نقش فعل معين kāmistanفعل   
علاوه بر معناي واژگاني و گزينش متمم شخص يا شيء، به طور مسـتقل، نقـش دسـتوري    

  .گذاردزمان به نمايش ميمطور هدار بهوجهيت رانيز با گزينش متمم زمان
15)u-š  mār  homānāg  asmān ī  azēr  ī  ēn  zamīg be gast {frāz xwāst be škenēd} 

بهار ( ".فراز بشكند) راكه آن(و چون ماري آسمان زير اين زمين را بسفت و خواست "ا
52:1380.(  

16)agar xwāhīh kū dušnām nē ašnawīh ō kas dušnām ma dah 

  ). 105:1371آسانا( "اگر خواهي كه از كس دشنام نشنوي به كسي دشنام مده"
ي ميانـه معنـي   در فارسـي متقـدم نيـز هماننـد دوره    متمم زمانـدار  + خواستن  ساخت 

  :كشدوجهيت اراده را به تصوير مي
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  ).50:1388كشاورز(خواهي هزار مرد ببر خواهي رقيه را : خسرو گفت) 17
حال با گزينش متمم در اين مفهوم، اين فعل كه در عين» خواستن«ل با افزايش كاربرد فع

تـر شـدن،    كنـد، در راسـتاي دسـتوري   را بازنمايي مي» وجهيت اراده«مفهوم » دارفعل زمان«
افزايد، بر اين اساس هم در متون پهلوي هاي متممي خود ميرا نيز به گزينه» مصدري«متمم 

» فرنبغ«مانند بندهشن كه مؤلف آن(اند ي و تأليف شدهآوري هجري جمعكه در قرون اوليه
و هم در متون متقدم فارسـي مـا   )) 141:1378تفضلي (است زيستهدر قرن سوم هجري مي

در معناي وجهي، هم با متمم فعل زماندار و هم با متمم مصـدري  » خواستن«با كاربرد فعل 
ت بـه مـتمم فعـل زمانـدار،     گزينش متمم مصدري، نسب. شويممواجه مي) يا مصدر مرخم(

- اين امر دستوري. كندبندي شدن هدايت ميتغييري متأخر است كه جمله را به سمت تك

بـه نمـايش   ) شودكه به سمت بازنمايي مفهوم آينده هدايت مي(تر شدن ساخت وجهي را 
بند، فعلي كه پـيش از ايـن بـه لحـاظ     ي تكشدهچرا كه در اين ساخت دستوري. گذاردمي
در معناي واژگـاني خـود و گـزينش    » خواستن«مانند فعل(است ي، فعل اصلي بند بودهمعناي

فعلي كه به لحـاظ معنـايي،   (، اينك تنها مفهومي دستوري را به فعل اصلي جمله)متمم عيني
كـاربرد  . افزايـد مـي ) شود، حتي اگر از تصريف فعلي برخـوردار نباشـد  اصلي محسوب مي

با (پوشاني مفاهيم وجهي و آينده را مصدر مرخم، هم با متمم مصدري خصوصاً» خواستن«
  :دهدنشان مي) گرايش بيشتر به آينده

پس دانايان كه نامه خواهند ساختن ايذون سـزد كـه هفـت چيـز بـه جـاي آورنـد        )18
  ).46:1388كشاورز  (

مسير تحول فعل خواستن از فعلي با معناي واژگاني به فعلي با مفهوم آينده را ) 2(نمودار
  :دهدشان مين

 آينده >وجهيت اراده>)امر(تقاضا >فعل واژگاني

» خواسـتن «فاعل اين بند غير از فاعل (بند + خواستن>متمم شيء يا شخص+ خواستن
  )مرخم(مصدر+ خواستن>متممزماندار+ خواستن>) وجه امري) (در بند اول است

  ي مفهوم آيندهمسير تحول فعل خواستن از فعلي واژگاني به نشانه) 2(نمودار 
، علاوه بر كاربرد وجهي و »مصدر كامل+ ي مضارع فعل خواستن صيغه«كسب صورت 

شـدگي بـه   ، بر اساس اصل انشقاقِ دسـتوري »دارمتمم زمان+ فعل خواستن «حفظ صورت
پيوندد؛ چرا كه در اين روند، فعل خواستن صورتي مشابه ساخت معـين بـا فعـل    وقوع مي
kāmistan  صورت اخير شـامل  .كندرا نيز كسب ميمصدركامل+ ي مضارع فعل صيغهيعني
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حال شواهدي انـدك دال بـر وجـود    با اين. پوشاني معاني وجهي و آينده استوضعيت هم
استكه بيش از معناي وجهيـت، معنـاي زمـان    جاي مصدر كامل نيز موجود مصدر مرخم به

رسد مقدمات تفكيك اين دو كاربرد در حال نظر ميرو بهكشد، از اينآينده را به تصوير مي
ي هجري حاكي از آن اسـت كـه   جاي مانده از متون قرون اوليهشواهد به. استتكوين بوده

دد كه تأكيد گوينـده بـر حتميـت    پيوني مفهوم زمان آينده، عموماً در بافتي به وقوع ميغلبه
ي كاربردي ساخت زمان اي كه در فارسي امروز نيز، مشخصهپديده. وقوع رويداد بارز است

  :آينده است
ــت       )19 ــواهم كش ــم را بخ ــدارد، قاس ــود ن ــي، س ــه ده ــين بوس ــار زم ــزار ب ــر ه اگ

  )1388:325كشاورز(
  ) 85:1347ارجاني( كاري نيك از بهر يزدان بخواهم كردن) 20
  )107:1356طرسوسي(ي ملكه نگويي كه كجا خواهي شدن ا)21
  .3)85:1347ارجاني(ام كه مرا بخواهي كشتنمن چه كرده) 22
  ) .7:1364ياحقي(خواهند ديد خداي خويش ران ايشا) 23
  ).206:1343منشي (تر نخواهيم يافت قاضي ازو عادل)24

به مرور جـايگزين  »)مرخم(متمم مصدري+ خواستن «ي متقدم، صورت ي دورهدرادامه
- زيستي دو صـورت مـي  اين امر به اتمام فرآيند هم. شودمي» كامستن«ساخت معين با فعل 

از . مانـد انجامد و در نهايت ساخت معين با فعل كامستن از بازنمايي مفهوم مشترك بـازمي 
بـا  ) ي فارسي متقدميعني در دوره(» خواستن«ي مسير تحول فعل روست كه ما در ادامهاين

  :روبرو هستيم» خواستن«و حضور دو ساخت صوري از فعل » كامستن«محو فعل 
طور اختصاصـي مفهـوم وجهـي    رود و به كار ميدار بهساختي كه با متمم فعل زمان. 1 
  ): 27مثال(دارد 

  ).8:89نوايي ( قباد، پسر انوشيروان خواست كه اين رسم بر گيرد)25
منـد بـر هـر دو    زمـان و ابهـام  طور همرود و بهكار ميساختي كه با متمم مصدري به. 2

  ):28مثال (كند مفهوم وجهيت اراده و زمان آينده دلالت مي
نظـامي  ( جاي مدح و ثناي اين پادشاه، اذكار انعـامي خـواهم كـردن   در اين كتاب به)26

  ).1333عروضي 
، بـدون تغييـر در سـاخت    )داريعني ساخت همراه با متمم فعـل زمـان  (ساخت نخست 

  :استكاربردي، تا فارسي امروز به همان صورت حفظ شده- صوري يا ساخت نقشي
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گفـت انسـان دلـش ميخواهـد بزنـد زيـر آواز       اي مـي به شوخي و با لحن روزنامـه )27
  ).105:1392عبداللهي (

متحمل دو تغييرديگر شده است ) يعني ساخت همراه با متمم مصدري(اما ساخت دوم 
  :تر شدن اين ساخت استدستوري كه هر دو تغييير در راستاي

  :كاربردي- تغيير در ساخت نقشي.الف
  .»آينده«شدگي در ايفاي مفهوم زمان خاص -       
شدگي اسـت كـه بـه    طور كه پيشتر اشاره گرديد خاص شدگي از اصول دستوريهمان

در اين مورد، . شده به يك كاربرد مشخص دلالت داردمحدود شدن كاربرد ساخت دستوري
شدگي در ايفاي مفهوم زمان آينده بدين معناست كه ساخت فوق كه در دوران متقدم خاص

اسـت، در  نمـوده مند هر دو مفهوم زمان آينـده و وجهيـت را بازنمـايي مـي    به صورت ابهام
  :فارسي امروز تنها حامل مفهوم آينده است و بيشتر كاربردي رسمي و ادبي دارد

همــت ســردبير ديگــري منتشــر خواهــد شــد ي آينــده، ايــن مجلــه بــه از شــماره)28
  ).44: ب  1392مرشدزاده(

  :تغيير در ساخت آوايي. ب
در ساخت متمم مصدر كامـل و تبـديل   ) (erosion/phonetic attritionسايش آوايي -      

  .4شدن آن به متمم مصدر مرخم
 .ي رعايت اقتصاد توسط سـخنگويان در گفتـار اسـت   بر تعريف، سايش آوايي نتيجهبنا

- اند تحت تأثير تخفيف آوايي قـرار مـي  بدين معنا كه اجزاي زباني كه بيشتر دستوري شده

ي آينده در زبـان فارسـي مصـدر كامـل     شدهدر ساخت دستوري. شوندتر ميگيرند و كوتاه
صورت  "آمد") 29(رود و متمم فعل خواستن، تنها مصدر مرخم است؛ در كار نميديگر به

  :است  "آمدن "ي سايش يافته
ها سود ناشي از اين اوراق، از محل تفاوت ناشي از ارزش اسمي و ارزش بازاري آن)29

  ).1392دي  18ي همشهري روزنامه(دست خواهد آمد به
و » وجهيـت اراده «هاي را از يك فعل واژگاني به نشانه» خواستن«تحول فعل ) 1(شكل 

  :دهددر فارسي امروز نشان مي» زمان آينده«
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هاي دسـتوري وجهيـت اراده و زمـان    نقش فرآيند مجاز در تكوين نقش - 5
  آينده 
شـدگي، مفهـوم اسـتعاره و فرآينـدهاي     ي مطالعات دستوريرسد در دامنهنظر ميكه بهبا آن

نگارندگان بـر ايـن اعتقادنـد كـه فرآينـدهاي       استعاري نقشي پر رنگ را بر عهده دارند، اما
ي لازم براي تكوين عناصـر دسـتوري از عناصـر    مجازي نيز همانند استعاره در ايجاد زمينه

مجـاز و اسـتعاره،   .هاي معـين فرآينـدهايي تـأثير گذارنـد    واژگاني، خصوصاً تكوين ساخت
در اسـتعاره، مـا از يـك    طور كه پيشتر اشاره شد، همان. فرآيندهاي شناختي متفاوتي هستند

ي متفـاوت  بريم، ايـن رونـد، دربرگيرنـدة دو حـوزه    اي ديگر ميهستي پي به وجود هستي
ي معنايي به سازي است كه در يك حوزهبرخلاف آن، مجاز نوعي از مفهوم. مفهومي است

اسـت، حـال   مبناي استعاره، شباهت ميان دو حـوزه ). Geeraerts  2006:13( پيوندد وقوع مي
كه مبناي مجاز، همجواري است؛ به بيان ديگر حضور مجاز، ارتباطاتي را بـر مـا آشـكار    نآ

  Rudzka-Ostyn (اند ي همجواري عناصر و نه شباهتشان استوار گرديدهسازد كه بر پايهمي

توان نتيجه گرفت كه ديدگاه سنتي به مجاز مبني بر وجود ارتبـاط  از اين رو مي). 1988:521
ها، در رويكرد شناختي به اين مفهـوم نيـز حفـظ شـده و     ي همجواري آنپايهدو هستي بر 

- را در آن لحـاظ نمـوده  ) Single-domain relation (»ارتبـاط در يـك حـوزه   «صورت بندي 

ي فرآيند استعاري،در نظام مفهومي، عليـرغم ارتبـاط   هاي ارتباط يافته در شبكههستي.است
اين مسـافت مفهـومي از آن جـا    . شوندظر گرفته ميبنيادشان، دور از يكديگر در ن- شباهت

اي غالباً پديـده ) ي منبعحوزه(اي استعاري، يك حوزه شود كه در روال خلق رابطهناشي مي
اي انتزاعي برخوردار غالباً از مشخصات پديده) ي هدفحوزه( ي ديگر عيني است و حوزه

ها به لحاظ مسافت مفهومي در ي مجازي، هستياين در حالي است كه در يك رابطه. است
ي يـك كتـاب در   مثلا در نظام مفهومي مـا نويسـنده  . انداي نزديك به هم قرار گرفتهفاصله

ارتباط نزديك با كتاب خود و اين هردو در ارتباطي نزديك با محل نشر كتـاب هسـتند، از   
- از آن) 2010:173Kovecses(از ديدگاه كواچس . ي مفهومي تعلق دارنداين رو به يك حوزه

گيـرد،  اي تكرارپذير صورت مـي شيوهجا كه رخداد اين مجموعه از مفاهيم نزديك به هم به
هـا همـواره در   اين پديده.دهنداين مفاهيم، يك كل واحد را در دنياي تجربي ما تشكيل مي

- از ايـن . شـوند مـي شوند و به لحاظ مفهومي، در مجاورت يكديگر ديدهكنار هم تجربه مي

شدگي، تغييراتي كه در چارچوب دستوري. توانند بر يكديگر تأثيرگذار باشندكه ميروست 
شـوند  ي مجـاز مفهـومي مطـرح مـي    افتند، در حوزهبر اثر عناصر مجاور در بافت اتفاق مي
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ك بـه هـاپر و تراگـو    .شـدگي ر ي بيشتر در خصوص نقش مجاز در دستوريبراي مطالعه(
2008:82)(Hopper & Traugott  .( شود كه در نزد گوينده و يا چنين مجاورت بافتي سبب مي

ماننـد  (تعابير و معاني جديـدي  ) مانند عناصر واژگاني(شنونده برخي از عناصر داخل بافت 
بـراي مفهـوم   ( گويندمي (Reanalysis) »بازتحليل«به اين فرآيند . كسب كنند)تعابير دستوري

و براي موارد باز تحليل در فارسـي   1995Harris&Campbellك به هريسو كمپبل.بازتحليل ر
  ). ب1387ك به نغزگوي كهن .ر

  :است، در فارسي ميانه بوده»خواستن«طور كه پيشتر اشاره گرديد، آغاز كاربرد فعل همان
30)sāsān  az  papak pašt ud zēnhār xwāst kūm wizand ud zyān ma kun 

ــار  " ــان و زينهـ ــان از پاپـــك پيمـ ــانم مكـــن  خواســـتساسـ ــه گزنـــد و زيـ  "كـ
  ) .224:1388ابوالقاسمي(

بـا  ) اسـت كه در اين كاربرد حامل معاني تقاضا و امر بـوده ( » خواستن«همجواري فعل 
در » خواستن«ساز بازتحليل فعل زند، زمينهفعل پس از آن، كه كاربرد مجازي آن را رقم مي

دين معنا كـه گويشـور خـود را    شود، بمي) مانند مفهوم وجهيت اراده(مقام جزئي دستوري 
رو از فعـل  از ايـن . بينـد مجاز به گزينش متمم فعلي به جاي مـتمم شـيء يـا شـخص مـي     

شـود و از ايـن   كند كه متمم فعل، خود يك فعل ديگـر مـي  در بافتي استفاده مي» خواستن«
ي رهگذر پيدايش مفهوم وجهيت اراده را كه بر طلب و اراده بر انجام كار يا وقـوع رويـداد  

شود، متمم فعليِ خواستن در اين كـاربرد  طور كه مشاهده ميزند؛ هماندلالت دارد رقم مي
  :دار را دارد ، صورت يك فعل زمان)چنين فارسي نوو هم(وجهي، همانند فارسي امروز 

31)agar xwāhīh kū dušnām nē ašnawīh ō kas dušnām ma dah 

  ). 105:1371آسانا ("دشنام مده اگر خواهي كه از كس دشنام نشنوي به كسي"
» خواسـتن «عنوان عاملي مهم در تحول فعل واژگاني توان گفت كه مجاز بهرو مياز اين

  .به معاني دستوري آن تأثيرگذار است
  

  شدگيي آينده در مدل ابعاد معينبه عنوان نشانه» خواستن«تحليل فعل  .6
يدرزمانيناظر بر پيـدايش افعـال معـين از    شدگي روندگرديد، معينطور كه پيشتر اشارههمان

- شدگيكه براي نخستين بار  در رسالهمدل ابعاد معين). Kuteva 2001:1(منابع واژگاني است 

كـاربردي، شـناختي و واژنحـوي    - است، سه بعد نقشيارائه شده) 1392(ي دكتري داوري 
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بـه  . شـدگي رك ابعاد معيني بيشتر در خصوص براي مطالعه(گيرد افعال معين را در بر مي
شـدگي را در راسـتاي   بر اساس اين مدل، هر فعل معـين، تحـول معـين   ). داوري، زيرچاپ
، منبـع  )كـاربردي - ي نقشـي حوزه) (Auxilaition Force(شدگي نيروي معين: تعامل سه بعد

 Auxiliation)شدگي ي معينو درجه) ي شناختيحوزه)( Auxiliation Source(شدگي معين

Degree))عد خواهيم پرداخت. كندتجربه مي)ي واژنحويحوزهدر ادامه به معرفي اين سه ب.  
  

  شدگي نيروي معين 1.6
- شـدگي، نشـان  نيروي معـين . شدگي نام داردشدگي، نيروي معيننخستين بعد فرآيند معين

- ي وجود مـي ي نقشي دستوري است كه فعل معين براي رمزگذاري آن، پا به عرصهدهنده

افعال معين، افعالي هستند كه تنها به بيان معاني ) Heine1993:70(بر اساس نظر هاينه . گذارد
تـوان اذعـان   پردازند، از اين رو مـي هاي زمان، نمود و وجهيت ميمرتبط با فعل مانند نقش

هاي پيدايش افعال معين هستند، پس اولين گام نمود كه اين معاني دستوري، نيروها و انگيزه
  .روندي تكوين يك فعل معين به شمار ميمسير پيچيده در

شدگي در زبـان فارسـي را مقـولات    ترين نيروهاي معينسو با هاينه مهمنگارندگان هم
شود اي ميبازنمايي اين معاني دستوري، نيرو و انگيزه. دانندفعلي زمان، نمود و وجهيت مي

دلالـت  » كردن چيزيطلب«رويداد عيني كه بر (كه يك فعل واژگاني مانندخواستن براي آن
، از اين معناي خود فاصله بگيرد و در مجاورت يك فعل ديگـر كـه معنـاي اصـلي     )كندمي

كند، مفاهيمي دستوري مانند وجهيت اراده و زمـان آينـده را بـه فعـل     گزاره را بازنمايي مي
گي در تحـول فعـل   شدرو بر اساس شواهد بايد گفت كه نيروي معينمذكور بيفزايد؛ از اين

  . خواستن، مفاهيم دستوري وجهيت اراده و زمان آيندههستند
  
  شدگيمنبع معين 2.6

شدن نيروي اين بعد پس از مشخص. شدگي استشدگي،منبع معيندومين بعد فرايند معين
بـر  . كندي تكوين فعل معين، منبع واژگاني مناسب براي اين تحول را گزينش ميانگيزاننده

هاي ي افعال با طرحواره، اين منبع واژگاني از ميان مقوله)Heine 1993:31(نظر هاينه  اساس
، )فعـل بـودن  ( )(Locationي رويـداد مكـان  از جمله طرحوارهEvent Schema)(رويدادعيني 

- و جز آن انتخـاب مـي  ) فعل داشتن) (Possession(، مالكيت )فعل رفتن()(Motionحركت 
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گـزينش  . اي شناختي متشكلاز فعل و مشاركين آن استمجموعه ي رويداد،طرحواره. شود
از . هر طرحواره به شباهت ميان نقش دستوري حاصل و طبيعت هر طرحواره بسـتگي دارد 

ي يك رويداد عيني و نقش دسـتوري  توان گفت كه ماهيت ارتباط ميان طرحوارهرو مياين
ي استعاري ريشه در شباهت هر رابطهچرا كه . انتزاعي بازنمايي شده، ماهيتي استعاري است

اي از اين رهگـذر، طرحـواره  . استاي دارد كه استعاره ميانشان ارتباط برقرارنمودهدو حوزه
تـرين نقـاط   ، واقـع در برجسـته  )ي طلب كردن چيـزي مانند پديده(كه بر يك هستي عيني 

از مفـاهيم   تـر تـر و واقعـي  كند براي نمايش تصـويري ملمـوس  ي بشري، دلالت ميتجربه
دسـتوري   طور كه ديديم، تكوين نقـش همان. شودميانتزاعي چون زمان ، به خدمت گرفته

بـر اسـاس   . پيونـدد به وقوع مي» خواستن«كار گيري فعل در زبان فارسي با به» زمان آينده«
رو از ايـن . برخوردار است)Desire(»اراده«ي رويداد اين فعل از طرحواره) Heine1993(هاينه

  . است» ي رويداد ارادهطرحواره«شدگيِ بيان آينده در زبان فارسينبع معينم
ميل و «گيرند، درگيرفرآيند عيني و ملموس ي كه در حوزة اين طرحواره قرار ميلافعي اكليه

كه اين چيز يا فـرد بـه كـنش تغييـر     رو در صورتيهستند، از اين» كشش به چيزي يا كسي
طور شفاف يا همراه با ابهام، حامل معناي وجهي در جهت بيان ميل تواند بههويت دهد، مي

توان گفت تمامي معاني آينده كـه ناشـي از افعـال رويـداد     روميبه انجام كاري باشد، از اين
را تجربـه كننـد، بـار    » شـدگي خـاص «كه در بازنمايي آينـده  هستند، پيش از آن "خواستن"

  .ندامفاهيم وجهيت اراده را بر دوش كشيده
  

  شدگيي معيندرجه 3.6
هاي دنيا، مفاهيم نقشي مشابهي اگرچه افعال معين در زبان) Heine 1993:71(بر اساس هاينه 
كنند، اما به لحاظ ساخت واژنحوي، تنوعات صوري فراوانـي را بـه نمـايش    را بازنمايي مي

افعـال معـين   هاي صـوري در سـاخت   گوناگوني) Bolinger 1980:297(بولينگر . گذارندمي
گزينش : گانه از مشخصات واژنحوي مختلف از جملهاي نهُانگليسي را به صورت مجموعه

اين مجموعـه بـه   . استمتمم مصدري، معاني وجهي و نمودي و تصريف ناقص نشان داده
- ي نهُ تا  مشخصهدر اين فهرست، از مشخصه. استشكل فهرستي سلسله مراتبي ارائه شده

- ك فعل واژگاني غير معينتا يك فعل معين تمام عيار به نمايش گذاشتهي يك، مسيري از ي

هاي دنيـا را در هفـت مرحلـه بـه     تحول افعال معين در زبان)Heine 1993(هاينه . استشده
ي زير قابل دارد كه اين هفت مرحله به چهار مرحلهكشد، با اين وجود اذعان ميتصوير مي
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ي افعـال  مرحله) 3ي افعال شبه معين، مرحله) 2واژگاني، ي افعال مرحله) 1: اندفرو كاهش
هـاي  شـدگي، گونـاگوني  در مـدل ابعـاد معـين   . ي افعال معينِ وند شـده مرحله) 4معين و 

تدريجي اين افعال از فعـل واژگـاني   ) غير(ي تغييرات دهندهواژنحوي افعال معين، كه نشان
تغييرات مذكور، . شوندنشان داده مي» شدگيدرجات معين«به فعل معين هستند، به صورت 

حاصـل را در  ِ هاي فعلي در صـيغگان افعـال معـين   ها و يا صورتفقدان برخي از مشخصه
تر فرآيند نقص يا فقدان اين پژوهش براي اعمال دقت نظر بيشتر و بررسي عميق. گيردبرمي

ه جهت تعيين و ب) در هر دو نقش دستوري آن(» خواستن«هاي فعلي در فعل معين مشخصه
جـدول  (شدگي آن، مشخصات فعلي افعـال در زبـان فارسـي را در جـدولي     ي معيندرجه
كـارگيري آن، فعـل معـين    است تا با بـه ي فعلي ارائه دادهحاوي ده مشخصه)) 2(ي شماره

در . بر اساس ميزان كاهش و يا فقدان مشخصات فعلي مورد مطالعه قرار بگيـرد » خواستن«
  .پردازيمشدگي در زبان فارسي به اين موضوع ميي درجات معينرائهادامه و پيش از ا

  هاي فعلي افعال معينبررسي مشخصه 1.3.6
شدگي اشاره گرديد، يكي از معيارهـاي تعيـين   ي معينطور كه در ابتداي بحث درجههمان
هاي فعلـي فعـل   شدگي افعال معين، تعيين ميزان كاهش يا نقص در مشخصه ي معيندرجه

رو به منظور تعيين دقيق اين ميـزان  از اين. هاي دستوري استمعين در راستاي كسب نقش
است، هاي فعلي افعال زبان فارسي ترسيم گرديدهكه بر اساس ويژگي) 2(كاهش، در جدول 

هاي فعلي را خواهيم سنجيد و بـر اسـاس آن نقـص در    ميزان كاهش يا فقدان اين مشخصه
كه بـه تحليـل افعـال    اما پيش از اين. را بررسي خواهيم نمود» خواستن«صيغگان فعل معين 

معين بر اساس اين جدول بپردازيم، مشخصات فعلي افعال در زبـان فارسـي را در جـدول    
  :نماييم ذكرمي) 1(

  هاي دستوريهاي فعلي افعال در زبان فارسي بر اساس مقولهمشخصه) 1(جدول 
 ي دستوريمقوله                   ي فعلي                 مشخصه   

  
جز صورت التزامي وهر صورت فعلي به

 صورت امري
 وجه اخباري                      

 وجه التزامي                        شناسه+بن مضارع+- بپيشوند 
 وجه امري                        بن مضارع)+-بپيشوند(

 زمان حال                        شناسه+بن مضارع+-پيشوند مي
 زمان گذشته                        د-ت و يا–پسوند+بن مضارع
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فعل در+شناسه+بن مضارع فعل خواستن
 زمان گذشته

 زمان آينده                       

  شخص                        فعليهايحضور شناسه
  شمار                         هاي فعليحضور شناسه

+»شدن«بن ماضي فعل+صفت مفعولي
 شناسه

 جهت مجهول                        

  نفي                         -نپيشوند

  
زبـان فارسـي ذكـر    بـراي افعـال   ) 1(هاي فعلي كه در جدول اينك با توجه به مشخصه

در زبان فارسي را مورد واكـاوي قـرار   » خواستن«توان وضعيت فعل معين است، ميگرديده
يافتـه و  ها را در اين فعـل تحـول  داد و ميزان كاهش يا عدم كاهش و يا تثبيت اين مشخصه

را » خواستن«هاي فعلي فعل معين مشخصه) 2(جدول . شده به طور دقيق نشان داددستوري
اي كه پيش از اما نكته. گذاردنقش دستوري وجهيت اراده و زمان آينده به نمايش مي در دو

بنـدي  ارائه، در خصوص اين جدول لازم به ذكر است اين است كه در اين جدول، صورت
ي فعلي فعل معين را از رهگـذر  از دست رفتن مشخصه)  - (به اين شكل است كه علامت 

هاي ي فعلي به معناي عدم حضور ديگر صورتمشخصهتثبيت (دهد شدگي نشان ميمعين
ي فعلـي را  حضـور مشخصـه  )  +( ، علامت ) استفعلي نيز با اين علامت نشان داده شده

ي ايـن موضـوع   دهنـده نشان(  * ) گذارد و علامت شدگي به نمايش ميحتي بعد از معين
غگان مزبـور تهـي   هاي معناي واژگاني فعـل، از صـي  است كه فعل مزبور به جهت مشخصه

  ):ي جهت مجهول براي افعال ناگذرمانند مشخصه(است 

  »خواستن«هاي فعلي فعل معين مشخصه) 2(جدول 
فعل 
  معين

وجه
  اخباري

وجه
  التزامي

وجه
  امري

زمان
  حال

زمان
گذش
 ته

زمان
  آينده

جهت   شمار  شخص
 مجهول 

  نفي

  :خواستن
وجهيت 
  اراده

+ + - + + + +  +  +  +  

:خواستن
زمان 
  آينده

+ _ _ + - - +  +   -  +  
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- هاي فعلي، اينك بـه معرفـي درجـات معـين    پس از معرفي جداول مربوط به مشخصه

خـواهيم  » خواسـتن «شدگي فعـل  ي معينشدگي  و تعيين درجهشدگي در مدل ابعاد معين
  .پرداخت

درجـه از   شدگي افعـال در ايـن زبـان، سـه    هاي زبان فارسي، مسير معينبر اساس داده
دهدكه به ترتيب به سمت كسب مشخصات يك فعل تغييرات واژنحوي را از خود بروز مي

  :اين سه درجه به شرح زيرند. رودشده پيش ميمعين تمام عيار و كاملاً دستوري

  شدگيي اول معيندرجه 2- 6- 3
خـود   كـه آندارد، بـي شدگي بـر مـي  ي معينهرفعل واژگاني در نخستين گامي كه در جاده

گـردد، دسـت    دستخوش بسط استعاري و به تبع آن كاهش معناي ارجاعي و واژگاني اوليه
ي دستوري شناختي، مقولهشده به لحاظ زبانگزينش» كنش«. زندمي» كنش«به گزينش متمم 
شـدگي، فعـل   در اين درجه از معـين . شده داشته باشدتواند صورت اسميفعل است كه مي

كنـد و دچـار سـايش معنـايي     معني ارجاعي و واژگاني خود را حفظ ميشده، نه تنها معين
گردد؛ به شود، بلكه به لحاظ ساخت صرفي و واژنحوي نيز تغيير بارزي را متحمل نمينمي

عبارت ديگر در اين مرحله فعل معين همانند همتاي واژگاني خـود داراي صـيغگان كامـل    
عدم «: صورت بيان كردتوان بدينرا مي شدگيي اول معينبنابراين مشخصات درجه. است

يـا  » شـي «، »شـخص «كنش، متممي اسـت كـه   (» سايش معنايي،تصريف كامل، متمم كنش
در » بـودن ..... در حـالِ «ساخت . )تواند شامل مصدر، فعل و يا بند باشدنباشد و مي» مكان«

ي اول درجـه  ي رويداد مكاني در زبان فارسي، ازنقش دستوري نمود مستمر، و با طرحواره
جاي متمم مكـاني، بـا   در اين ساخت، به» بودن«شدگي برخوردار است، چون فعل دستوري

- است و در عين حال از مشخصات كامل فعلي به لحاظ مشخصههمراه شده» كنش«متمم  

  .ي فعلي افعال فارسي برخوردار استها

  :شدگيي دوم معيندرجه 3- 6- 3
اسـت  قرار دارد، فعلي است كه متمم كنش را برگزيدهشدگي ي دوم معينفعلي كه در درجه

و نيـز در   اسـت و علاوه بر آن دستخوش سايش و يا كاهش معنـاي واژگـاني خـود شـده    
بـر  .اسـت هاي فعلي نيز به جهت رمزگذري برخي مفاهيم دستوري تضـعيف شـده  صورت

جدول شدگي در زبان فارسي و بر اساس ي معيناساس درجات معرفي شده در بعد درجه
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در » خواستن«شود كه فعل ، مشاهده مي)2(هاي تصريفي افعال معين يعني جدول مشخصه
شدگي برخوردار است، يعني اين فعل بـه محـض   ي دوم معيننقش وجهيت اراده از درجه

هاي تصريفي خود يعني تصريف براي وجه امـري را  ايفاي نقش وجهيت، يكي از مشخصه
 ). بخواه بروم (*ر همتاي واژگاني اين فعل وجود دارد اي كه ددهد، مشخصهاز دست مي

  شدگيي سوم معيندرجه 4- 6- 3
شدگي، پس از رخداد تغييـرات معنـايي و صـرفي بايـد منتظـر وقـوع       در خلال مسير معين
توانند تغيرات مبتني اين تغييرات آوايي مي) Heine 1993:111(پيرو هاينه . تغييرات آوايي بود

را در بـر  ) goingto>gonna(و يا مختصـر شـدگي آوايـي واژه     ) is>`s(شدگي  بستبر واژه
دهد شدگي، افعال معيني را پوشش ميشدگي در مدل ابعاد معيني سوم معيندرجه. بگيرند

شـدگي،  تغييرات آوايي حاصل از معين. گيرندكه تحت اين دسته از تغييرات آوايي قرار مي
توانند علاوه بر فعل معين، مـتمم آن  دهند، يعني ميار ميكل ساخت معين را تحت تأثير قر

ذكـر اسـت كـه هاينـه     لازم به(يعني فعل اصلي بند را نيز درگير فرآيند سايش آوايي نمايند 
)Heine 1993 (مثل سـايش آوايـي   ) استاز اين شرايط سايش آوايي، سخني به ميان نياورده

:  ماننـد . و تبـديل آن بـه مصـدر مـرخم     ي زبان فارسـي متمم مصدر كامل در ساخت آينده
  .خواهم آمدن                  خواهم آمد

- ي سـوم معـين  در نقش زمان آينده از درجه» خواستن«توان گفت كه فعل رو مياز اين

هـاي التزامـي،   تنهـا بـراي مشخصـه   در اين معناي دستوري، فعل نه. شدگي برخوردار است
: هـاي يعني به ترتيـب، صـورت  (صورت فعلي ندارد امري، گذشته، آينده و جهت مجهول 

شـد  خواسـته . * خواهم خواست رفت. * خواستم رفت. * بخواه رفت. * بخواهم رفت*
- طور كه پيشتر ذكر گرديد دستخوش سايش آوايـي شـده  بلكه همان) اندرفت غيردستوري

م كه فعل ديدي. استچرا كه متمم مصدري كامل آن به متمم مصدر مرخم تحول يافته. است
. اسـت تر شدهتر و دستوريخواستن در نقش زمان آينده نسبت به نقش وجهي اراده، خاص

است دادهي زمان آينده ازدستهاي صرفي بيشتري كه نشانهاين حقيقت با توجه به صورت
  . استو نيز سايش آوايي به روشني قابل مشاهده

» خواستن«شدگي فعل وان ابعاد معينتشدگي،ميي معينبنابراين با توجه به تعيين درجه
  :دنشان دا) 3(را در جدول » وجهيت اراده«در نقش 

  ي وجهيت ارادهشدگي فعل خواستن در نقش نشانهابعاد معين) 3(جدول
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  ي وجهيت ارادهدر نقش نشانه»خواستن«فعل
  وجهيت اراده شدگينيروي معين
  »اراده«ي رويداد طرحواره شدگيمنبع معين

  )فقدان صورت امري(شدگي ي دوم معيندرجه شدگيي معيندرجه

- را به نمايش مي» زمان آينده«در نقش » خواستن«شدگي فعل نيز ابعاد معين) 4(جدول 

  :گذارد

  ي زمان آيندهدر نقش نشانه» خواستن«شدگي فعل ابعاد معين) 4(جدول  
  ي زمان آيندهدر نقش نشانه»خواستن«فعل

  ي زمان آيندهنشانه شدگيمعيننيروي
  »اراده«ي رويداد طرحواره شدگيمنبع معين

التزامي، امري، : هايفقدان صورت(شدگيي سوم معيندرجه شدگيي معيندرجه
  )گذشته، آينده و جهت مجهول و نيز سايش آوايي متمم

  
  گيري نتيجه .7

مختلف زبان فارسي از باستان تا امـروز،  هاي در اين مقاله كوشيديم تا با بررسي متون دوره
» خواسـتن «رمزگذاري مفهوم آينده را از رهگذر يكي از افعال معين زبان فارسي يعني فعل 

در اين راستا دريافتيم، رمزگذاري مفهوم آينده كه از رهگذر فرآينـد  . مورد كاوش قرار دهيم
ي ميانه و با استفاده از از دوره) ييبا ميزاني از ابهام معنا(پيوندد، شدگي به وقوع ميدستوري

ايـن شـيوه از   . اسـت آغـاز گرديـده  » اراده«ي رويداد با طرحواره»خواستن«شدگي فعلمعين
گذارد، پوشاني مفاهيم وجهيت اراده و زمان آينده را به نمايش ميرمزگذاري كه در ابتدا هم

را بـه تصـوير   » آينده«شدگي در بيان زمان اي، خاصبا گذشت زمان و تثبيت صورت سازه
در پژوهش حاضر استدلال گرديد كه اين روند تحول از وجهيـت اراده بـه زمـان    . كشدمي

پـس  . استتر شدن ساخت زمان آينده رقم زدهآينده، حركت اين فعل را به سمت دستوري
شدگي مشخص گرديد كه ايـن فعـل در   بر اساس مدل ابعاد معين» خواستن«از تحليل فعل 

ي شـدگي طرحـواره  شدگيوجهيت اراده، منبع معينيوجهيت اراده از نيروي معينتكوين معن
شدگي شدگي و در تكوين معني زمان آينده از نيروي معيني دوم معينرويداد اراده و درجه
شدگي برخوردار ي سوم معيني رويداد اراده و درجهشدگي طرحوارهزمان آينده، منبع معين

  .است
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  ها نوشت پي
صحه  داديوقوع رو تيحتم طيدر شرا  ندهيمثال كه بر كاربرد ساخت آ نيقابل توجه در ا ينكته .1

مـورد پرسـش قـرار     ندهيگو يكنش كشتن از سو ليمثال، دل نيآن است كه چون در ا گذارديم
شنونده اعلام شود كه  يممكن است از سو رايز(در وقوع آن وجود ندارد  يتاست،پسحتميگرفته
را  ندهيمفهوم آ توانينم يطيشرا چيجمله تحت ه نيسبب ازا ني؛ بد)كشتن تورا ندارم دمن قص

  .  نمود ريتعب
 كيياعضـا  يبر همه توانديم رود،يبه شمار م شدگييدستور يكه از سازو كارها ييآوا شيسا. 2

در سـاخت   gonnaبـه       going toليتبـد . اعمال گردد نيمانند ساخت مع شدهيساخت دستور
she`s gonna go 1389كهـن   يك به نغزگـو .ر يدر فارس ييآوا شيسا يبرا( نمونه است  نياز ا 

  ).الف
  
  نامه تابك

. گـزارش سـعيد عريـان    .متون پهلـوي ). 1371(آسانا، جاماسب جي دستور منوچهر جي جاماسب 
  .كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران: تهران

  .سمت: تهران ).جلد دوم(هاي باستاني ايران راهنماي زبان ).1388(ابوالقاسمي، محسن
با مقدمـه و تصـحيح    ).جلد اول(سمك عيار ).1347(الكاتب  ارجاني، فرامرز بن خداداد بن عبداالله

  . انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران. پرويز ناتل خانلري
ي فارسـي زيـر نظـر حسـن     ترجمه ).جلد اول(هاي ايراني راهنماي زبان).1382(اشميت، روديگر 

  .ققنوس: تهران. رضايي باغ بيدي
  .توس: تهران .بندهش). 1380(بهار، مهرداد 

  .نيل: تهران. بوبول). 1338(پزشكزاد، ايرج 
  .سخن: تهران .تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام). 1378(تفضلي، احمد 

ي پايـان نامـه  . شـدن و واژگـاني شـدن در زبـان فارسـي     مواردي از دسـتوري ). 1376(خباز، مجيد
  .دانشگاه تربيت مدرس. كارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد اسلامي، . ي دكتري زبانشناسيرساله.  معين شدگي در فارسي) . 1392(داوري، شادي 
  . واحد علوم و تحقيقات تهران

سال .شناسي تطبيقيهاي زباني پژوهشمجله.نمود تكميلي در زبان فارسي). 1393(داوري، شادي 
  .7چهارم، شماره 
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. ارتقـايي در زبـان فارسـي   شـدگي افعـال   دسـتوري ). 1391(داوري، شادي و مهرداد نغزگوي كهن
: تهـران . محمـد دبيـر مقـدم   : به كوشـش  . شناسي ايرانمجموعه مقالات هشتمين همايش زبان

  .انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي
  .مركز: تهران .گفتارهايي در نحو). 1388(راسخ مهند، محمد 
ارچوب دستوري بررسي پيدايش و تحول افعال كمكي فارسي نوين در چ). 1382(سبزواري، مهدي

  .دانشگاه علامه طباطبايي. ي كارشناسي ارشدپايان نامه. شدن
  .اميركبير: تهران. شكرتلخ). 1357(شهري، جعفر

االله به كوشش ذبـيح  .دارابنامه طوسي).1356(طرسوسي، ابوطاهر محمدبن حسن بن علي بن موسي 
  .بنگاه ترجمه و نشركتاب: بنگاه تهران. صفا

  .30ش .ي داستانمجله. خوارعشق به مرغ ماهي). 1392(عبداللهي، اصغر 
  .احياء كتاب: تهران. ساخت زبان فارسي). 1380(زاده، خسرو غلامعلي

  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران ).جلد اول(هزارسال نثر پارسي  ).1388(كشاورز، كريم
: تهـران . ترجمـه سـعيد عريـان   . امـه دستور زبان، متون، واژه ن: فارسي باستان ).1384(كنت، رونالد 

  .پژوهشكده زبان و گويش، سازمان ميراث فرهنگي
مؤسسـه مطالعـات و   : تهـران  ).آوانويسـي و ترجمـه  (شايست ناشايسـت  ).1369(مزداپور، كتايون 

  .تحقيقات فرهنگي
  .سمت: تهران. واژگان و پيوندهاي ساختي: دستور زبان فارسي). 1387(الديني، مهدي مشكوه

  .زوار: تهران.به كوشش محمدمعين .چهارمقاله). 1333(نظامي عروضي سمرقندي 
  .29ش .ي داستانمجله. ي بيدارزنده). 1392(مدرس صادقي، جعفر 

  .27ش .ي داستانمجله. پيش از پاييز). الف 1392(مرشد زاده، نفيسه 
  .30ش . ي داستانمجله. خداحافظي با كوچك دوست داشتني). ب 1392(مرشد زاده، نفيسه 

  .مهرنامگ: تهران. راهنماي زبان فارسي باستان). 1387(مولايي، چنگيز 
: تهـران .بـه كوشـش مجتبـي مينـوي     .كليله و دمنه).1343(منشي، نصراالله بن محمد بن عبدالحميد 

  .انتشارات دانشگاه تهران
زدايـي، فراينـدهايي مسـتقل و     شـدگي و دسـتوري  دسـتوري ). الـف 1387(نغزگوي كهن، مهرداد 

  .13- 8،1شناسي،زبان و زبان.موازي
- ويـژه (دسـتور . شدگي در فارسي جديدبررسي فرآيند دستوري. )ب 1387(نغزگوي كهن، مهرداد 

  .24- 3، صص 4پياپي ،)فرهنگستان ينامه ينامه
هـاي  پژوهشي مجله. شدگيچگونگي شناسايي موارد دستوري. )الف1389(نغزگوي كهن، مهرداد 

  .165- 149صص:2شزبان و ادبيات تطبيقي، 
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ادب پژوهـي،   . افعال معـين و نمـايش نمـود در زبـان فارسـي     ) . ب 1389(نغزگوي كهن، مهرداد 
  .110- 93صص :14سال چهارم، ش ي تخصصي زبان و ادبيات فارسي،فصلنامه

مجموعـه مقـالات    . شدگي افعال حركتي در زبان فارسـي دستوري . )1390(نغزگوي كهن، مهرداد
. به كوشش دكتر قدسيه رضوانيان .المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسيششمين همايش بين

  .ي كتابخانه: تهران. 654- 647
- هـاي زبـان  ي پـژوهش نشريه. وند شدگيشبه). الف1391(نغزگوي كهن، مهرداد و شادي داوري 

  .85- 65، 1سال اول، شماره  .شناسي تطبيقي
ي ي نامهنامهي دستور، ويژهمجله. همكرد شدگي). ب1391(نغزگوي كهن، مهرداد و شادي داوري 

  .244- 227، 8شماره . فرهنگستان
مجموعه .  شدگيدر فارسي نو از منظر دستوري» - «بتغييرات نقشي ). 1392( نغزگوي كهن،مهرداد 

. بـه كوشـش محمـد راسـخ مهنـد      .هاي ايرانيها در زبانبستانديشي واژهمقالات نخستين هم
  . ي پارسينويسه: تهران. شناسي ايرانانجمن زبان

  .تهران، سمت. متون تاريخي به زبان فارسي).1389(نوايي، عبدالحسين 
  .سمت: تهران ).1(دستور زبان فارسي). 1390(وحيديان كاميار،تقي و غلامرضا عمراني 

  .اميركبير: تهران .بوف كور). 1331(هدايت، صادق
  .مؤسسه فرهنگي شهيد محمد رواقي .ه556ترجمه قرآن نسخه مورخ ). 1364(ياحقي، محمدجعفر 

مشـهور بـه تفسـير ابوالفتـوح     (الجنان في تفسيرالقرآن الجنان و روحروض ).1369(ابوالفتوح رازي 
هاي اسـلامي  بنياد پژوهش:. مشهد.  به كوشش محمدجعفر ياحقي و محمدجواد ناصح ).رازي
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